
سنگ نوشتی
 بر معدن

کســانی که در کویــر زاده شــده اند یا 
گذرشــان بر جاده های تفتیده کویر افتاده، 
خوب می دانند که آفتاب در نیزارهای کویر 
چه سخت پشــت زمین می نشــیند و چه 

باشکوه طلوع می کند!
کویر، به شــهادت تاریخ معبــر بزرگان 
است و از ســویی هم محل تاخت وتاز، چه 
رهزن و چــه رهگذر. اما در این بین، تفاوت 
ایــن دو در افقی اســت کــه هرکدام پیش 
رویشان گشوده می شود. رهزن در شب عبور 
می کند و رهگذر در طلوع نور و آفتاب و نوع 
ســومی هم در تلاش روزی در عمق زمین 

سوخته اما سرشار از غنای طبیعت.
کویر بســان مردمانش زیــر و رو ندارد. 
صاف و عیان و عریان تا چشــم کار می کند 
همه چیز پیدا و آشــکار است. کویر هیچ گاه 
مأمن مردان سیاست نیست و نبوده یا بهتر 
بگویــم، در کویر سیاســت را نه می کارند و 
نه درو می کنند؛ چون زمینش مســاعد این 
دست از کاشتن ها نیست. کویر جنسی از نوع 
خودرو دارد. بی آب می روید و چنان در دل 
خاک ریشه می دواند که کار مشغول شدگان 
سیاســت  نیست تا با فرمانی هر بذری را به 
سود خود درو کنند. کویر چنان تاریخی دارد 
که از تاریخ هر قوم و سلســله ای قدمتش 
بیشتر است. کویر هیچ گاه جلوی هیچ قومی 
ســر تعظیم فرود نیاورده و نمی آورد؛ چون 
در دل خود سرشــار از تمام داشته هاست. 
کویر در دل خود ســنگ دارد اما ســنگدل 
نیســت. معدن دارد اما معدن دار نیســت 
که به هر زمــان و هر تاریخــی از درونش 
غنا را به غنیمت بــرده و می برند! مردمان 
کویر فقط و فقط شکنندگان سنگ مروارید  
هســتند که خورشــید را هر صبح میهمان 
تاریکی می کنند و خود با دلی رنجور شاهد 
غروب انــد. جبین آنان با ســنگ ســیاه جا 

می اندازد، نه با ساییدن بر خاک تزویر و ریا!
کویــر را باید دید، نه اینکه شــنید. کویر 
را بایــد لمس کرد، نــه در پی هر حادثه ای 
بازدیدی از ســر وظیفه اداری به ســمتش 
قصــد کــرد. کویــر فراورده هــا دارد، نــه 
فراورده ای که با ملاط سیاســت و دلداری 
آنــگاه که بر او زخمی می نشــیند، گســیل 
زخم بنــدان بی زخم بر او به وفور گســیل 

شود!
با هواپیمــا و هوا فضا بر آســمان کویر 
نمی توان مانــور سیاســی داد؛ چون کویر 
جایــی و جایگاهی برای فــرود این چنینی 
ندارد. با هر رونده ای می شود در رونده های 
وحشــی کویــر طــی طریــق کــرد تــا به 
خاکسترنشینان غار های تاریک این سرزمین 
رسید و حالی - اگر در حیات بزی اند- ازشان 

از سر دلسوزی و دلپرسی گرفت.
در کویر، پیام هیچ مسئولی با تب وتاب، 
با زرق وبرق و بــا هیچ طمطراقی به گوش 
و چشــم مردمانش نمی رسد که آنان فاقد 

چنین صفاتی اند و همه شان ساده زی اند.
در پهنای کویر هیچ نماینده ای انتخاب 
نمی شــود تا داد عدالت بزند که برعکس 
هــر صبح نماینده ای بر ســنگلاخ آن برای 
رزق وروزی به عمیق ترین لایه های زمین به 

امید برگشتی به خانه روانه می شود.
کویــر، آن هــم در دل اعماقش، خبری 
از ورود هیچ پیام و پیام رســانی نیســت و 
تنها پیامی که به گوششــان می رسد نوای 
دل انگیز صحرا و راه برگشت شبانه شان به 
کلبه های گلی ای اســت که شــبانه نانی از 
سر حلال به سق بزنند و خوابی در آرامش 
بغل بگیرند. زمین اینجا در درونش قطاری 
با بار شن وخاک چه سخت به جلو می راند 
تا خاکی از کف و ســقف، تشنگان قدرت و 
ســرمایه را سیراب کند. اینجا قطار سیاست 

بارانداز ندارد که بیشتر باربر است!
در کویــر خیلــی زود غروب می شــود 
و خیلــی زود باید تا قبل از تاریکی ســراغ 
مردمان گرفتارش را گرفت! کویر اگر گرفتار 
شود، بر ساحل آرامش همه تان و همه مان 
چنان گردی از غلظت خواهد نشســت که 
افق راهگشــایی نخواهد داشــت! از هیچ 
بزرگراهــی به کویر نمی رســید، فقط کافی 
است قصد ســفر کنید که از هر کوره راهی 
می توان به کویریان رســید و به دردشــان 
واقف شــد. درد آنان از عمق می جوشــد و 
بر ســطح می ریزد. دردشان را درمان کنیم. 
آنها را در زمانی که در ورودی غار چهچهه 
می زنند دریابیم که در عمق، هر صدایی گم 
می شود و  گمشدگان روزی سراغ شمایی که 

اکنون پیدایید را خواهند گرفت!
دیر یا زود، سیمرغ، خود یا اسلافشان بر 
خرابه های تاریخ به اهتراز درخواهند آمد؛ 

چه باشید و  چه نه!
نشــانی معــدن زغال ســنگ طبس را 

همگان می دانند... .
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ژانــر معمایی-جنایــی به ویژه وقتی بــا یک قصــه خانوادگی گره 
می خورد، برای مخاطب ایرانی جذاب و تماشایی می شود. سریال بازنده 
با همین ســاختار و در همین فضا داستانش را روایت می کند که البته با 
لایه هایی از روانکاوی شخصیت ها آمیخته و سویه  های کارآگاهی آن را 
با نوعی مکاشفه روانکاوانه کاراکترها پیوند می زند و از این طریق، ذهن 
مخاطب را به شــکل بیرونی با تعلیق درام، و از حیث درونی با واکاوی 
شخصیت ها به میانجی کشــف معما صورت بندی و بازنمایی می کند. 
قصه از یک میهمانی  و گم شدن یک نوزاد شروع می شود. کارآگاه کیانی 
(علیرضا کمالی) برای کشــف راز این معما وارد میدان می شود، اما در 
پس آن، شخصیت های قصه به ویژه دو شخصیت اصلی و زوج قصه در 
کانون این رمزگشــایی قرار گرفته و گذشته و شخصیت شان در بستر یک 
رمزگشایی روان شناختی قرار می گیرد تا به رخداد اصلی، یعنی گم شدن 
نــوزاد گره بخورد. گویــی در بازنده قرار اســت با نوعی روان شناســی 
شکســت و واکاوی شــخصیت های شکســت خورده در زندگی مواجه 
شــویم که در دل یک قصه معمایی به تصویر کشیده می شود. انتخاب 
علیرضا کمالی بــرای نقش کارآگاه، انتخاب هوشــمندانه ای بود که با 
جنس بازی اش با پیچیدگــی و درون گرایی یک کارآگاه باهوش و جدی 
و کاریزماتیــک که نــگاه و کلام نافذی دارد، مماس بوده و متناســب با 
پیچیدگی خود اتفاق و این پرونده معمایی است که در پس آن لایه های 
انباشــته از رازهای پنهان خانوادگی نهفته است. به جز فضای معمایی 
قصه، فضاســازی، میزانســن و دکور کار هم متفاوت بوده و از معماری 
خاصی برخوردار است که آن را به شمایل فیلم های کلاسیک کارآگاهی 
شبیه می کند. رنگ آمیزی و نورپردازی و طراحی لباس و هرآنچه مربوط 
به طراحی صحنه در این ســریال می شــود، یک فضا و اتمسفر ویژه   را 

خلق کرده که واجد زیبایی شناســی بصری بــوده و البته کمک می کند 
  قصه و روایت آن در فضای رازآلودتری به تصویر کشیده شده و بازنمایی 
شــود. به عبارت دیگر، در بازنده با سریالی مواجه هستیم که جلوه های 
بصری آن برجســته بوده و مخاطب را در  محیــط و فضای تازه ای قرار 
می دهد. جالب اینکه این فضاســازی و دکور و طراحی صحنه و لباس، 
در عین کلاســیک بودن، ســویه های ایرانی هم دارد، اما در عین حال اگر 
بازیگرانش یا مثلا ماشین ها و پلاک هایش ایرانی نبود، گویی با یک سریال 
خارجی مواجه بودیم. به عبــارت دیگر، می توان گفت فضا و موقعیت 
بصری ســریال به گونه ای اســت که انگار بــه جغرافیای خاصی تعلق 
ندارد. با این حال، همین مؤلفه هــا و ویژگی ها کمک می کند تا مخاطب 
از تماشــای ســریال، حظ بصــری هم ببــرد. در واقع در این ســریال با 
قاب های بصری و تصاویری غیرکلیشه ای و کلاسیک مواجه هستیم که 
معمای قصه را پر  رمز و رازتر می کند و گویی به تعلیق داســتان آن عمق 
بیشتری می بخشد. به نوعی بین بیرون و درون قصه یک پیوند نمادین و 
تأویل پذیر ایجاد می شود که به ایجاد حس وحال معمایی درام در ذهن 
مخاطب کمک می کند. شــاید آنچه در بازنده بیش از هر چیز برجســته 

می شــود، نوعی مکاشفه موازی در معمای قصه است. به این معنا که 
از یک ســو گم شــدن نوزاد در کانون این معما قرار می گیرد و از ســوی 
دیگر،  آشــنایی زدایی از پدر و مادر او که ازدواج نامتعارف و شخصیت و 
گذشته ای متفاوت داشتند. زن (سارا بهرامی) از دل یک خانواده ثروتمند 
و مرد (صابر ابر) از درون یک خانواده فقیر آمده و ازدواج و وصال آنها 
حاصل یک تضاد است؛ تضادهای فردی و اجتماعی که گویی بی ارتباط 
با فاجعه ای که رخ داده، نیســت و از رهگذر بازجویی ها و گفت وگوها و 
فر ایند کشف و رمزگشــایی از معما، به تدریج آشکار می شود. به عبارت 
دیگر بــه میانجی رمزگشــایی از پرونده یک کودک ربایی  یا شــاید قتل، 
آشــنایی زدایی از شــخصیت های اصلی قصه که یک زوج و والدین این 
نوزاد هســتند هم رخ می دهد. حالا قضاوت و داوری درباره سریال زود 
اســت، اما شمایل ظاهری و ابتدایی کار نشان می دهد  با سریالی مواجه 
هســتیم که کم فروشی نکرده و با تکیه بر خلاقیت و نوآوری های فنی و 
بصری، تلاش کرده تا قصــه و قاب متفاوتی را در برابر دیدگان مخاطب 
قرار دهد. قصه ای معمایی و جنایی که با روایت و رویکردی روانکاوانه 
در رمزگشــایی از کاراکترهــا همراه شــده و صرفا یک قصه پلیســی و 
کارآگاهی نیســت. گویی فقط قرار نیست با واکاوی جرم مواجه شویم، 
بلکه با روانکاوی مجرم یا متهمان پرونده هم مواجه می شویم که عمق 
بیشــتری به درک معنا و معمای قصه می بخشند. همه شخصیت های 
قصه پررمز و راز هستند و شــخصیت آنها سویه پنهان و پیدایی دارد که 
ذهن مخاطــب را درگیر خود می کند؛ چنان که انگار همه آنها به نوعی 
مضنون هستند و ممکن اســت ربطی به پرونده داشته باشند. «بازنده» 
شروع خوبی داشته و تعلیق های چند لایه آن موجب می شود  تماشایش 

مخاطب را منتظر قسمت بعد بگذارد.

درباره سریال بازنده
واکاوی جرم و روانکاوی مجرم

شروین حاجی پور به زندان نمی رود

یک ماه و نیم پیش بود که «شروین حاجی پور»، 
خواننده ترانه «بــرای» اعلام کرد  برای اجرای 
حکم بایــد به زندان برود. بســیاری درباره این حکم 
واکنش نشــان دادند و درخواســت کردند این حکم 
زندان سه  سال و هشت ماه، اجرائی نشود. حالا او در 
ویدئویی اعلام کرد اســت  «عفو شده است». او که با 
تســلیت درباره حادثه معدن ســخنان خــود را آغاز 
کرده، به تشــریح روند وضعیت پرونده خود پرداخته 
است. او گفت: «ظاهرا بخش نامه جدیدی برای عفو 
آمده که پرونده ام شــامل آن شــده و مختومه شــده 
اســت». او از کســانی که نگرانش بودند، صمیمانه 
تشکر کرد و گفت: «تا آخر به شما مدیونم. از کسانی 
که در داخل و خارج از دستگاه قضا تلاش کردند این 
اتفــاق نیفتــد، ممنونــم». او همچنین از «محســن 
چاووشی» نیز تشکر بسیار کرد و گفت: «تا لحظه آخر 
پیگیر حل مشــکل من بود و تا وقتی مطمئن نشد که 
قرار اســت این مشــکل حل شــود، دســت از تلاش 
برنداشت». او ابراز امیدواری کرد تمام هنرمندانی که 
درگیر مسائلی شبیه او هستند، مشکل شان حل شود. 
او همچنیــن ابــراز امیــدواری کــرد: «این نســل و 
هم سن وســال های مــن و فرزندان مــان آن طور که 
شایسته است، زندگی کنند و قرار نیست که تبدیل به 
نسل ســوخته شــویم». پیش تر شــعبه اول دادگاه 
انقلاب اسلامی شهرستان ساری، شروین حاجی پور را 
بابت اتهام تحریک مردم به سه سال حبس محکوم 
کرده بود. این مجازات به  عنوان مجازات اشد، قابلیت 
اجرا داشته است که پس از تجدیدنظرخواهی، شعبه 
«۴۲» دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، یک سال ونیم 

از این حکم را به مدت دو سال تعلیق کرد.
حالا بر اساس اعلام شــروین حاجی پور، این خواننده 
به صورت کامل تبرئه و مورد عفو قرار گرفته اســت. 
ســایت های خبری همچنین با خوش بینی درباره این 
اتفاق نوشته اند: «به نظر می رسد زمزمه فعالیت این 

خواننده در ایران فراهم شده است».

افسانه بایگان هم تبرئه شد
چند روز پیش شــریف زاده اردکانی، از وکلای 
افســانه بایگان، از تبرئه موکل خود در دادگاه 

شعبه ۵۷ تجدیدنظر استان تهران خبر داد.
این وکیل دادگستری در این زمینه گفت: «نظر به اینکه 
قرار دادن عکس های خصوصی در صفحات شخصی 
شبکه های مجازی به معنی انتشــار نبوده و قابلیت 
دسترســی برای عموم را نــدارد و هیچ گونه تولید و 
ارسال و توزیع داده های مبتذلی انجام نشده، بنابر این 
از شمول مقررات قانون جرائم رایانه ای خارج بوده و 
اینکه وفق ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی در تحقق 
جرائم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، 
باید قصد او در نتیجه ارتکاب رفتار مجرمانه نیز احراز 
شــود». همچنین مقام قضائــی در ادامه این بخش 
رأی صــادره، تصریح کرده: «با توجــه به اظهارات و 
دفاعیات وکلای متهم، قصد مشــارالیها نیز در تحقق 
نتیجه جرم یاد شــده، احراز نشده و وقوع بزه به طور 
جدی مورد تردید و شــبهه است». دادگاه تجدید نظر  
در پایان حکم صادره، عنوان کرد: «با استناد به اصل 
اصالة البرائة و اصل ۳۷ قانون اساســی و ماده ۴ بند 
ب مــاده ۴۵۵ قانون آیین دادرســی کیفــری و ماده 
۱۲۰ قانون مجازات اســلامی، ضمــن نقض دادنامه 
معترض عنه، حکم برائت تجدیدنظرخواه یادشــده را 

صادر و اعلام می کند».
به گزارش عصر ایران، افســانه بایگان پیش از این بنابر 
عنوان اتهام «انتشار تصاویر مبتذل» به پرداخت مبلغ 
۲٫۵ میلیــون تومان جزای نقــدی، جایگزین و بدل از 
۹۱ روز حبــس تعزیری به  عنوان مجــازات اصلی و 
همچنین بــه ۱۸ ماه ممنوعیــت از هرگونه فعالیت 
در فضای مجــازی و منع خروج از کشــور به  عنوان 

مجازات تکمیلی محکوم شده بود.

هنر خوانی

وحید معتمدنژاد

ن بر

شــرق: پیگیری خانواده  کارگرهایی کــه هنوز داخل معدن 
هستند، به جایی نرسیده است. بسیاری از آنها برای پیگیری 
به بیمارستان و ســردخانه هم سر زدند، حتی چندین بار از 

شرکت معدن پیگیری کردند ولی بی نتیجه مانده است.
 b اتفــاق افتاده و گاز آن به بلوک c انفجار گاز در بلوک
رسیده است. کارگران بلوک c همه کشته شدند و بعد از نیم 
ســاعت الی یک ساعت که این گاز به بلوک b رسیده، باعث 
گازگرفتگی دیگر کارگران شده است. این در حالی است که 

بین این دو بلوک فاصله بسیاری بوده است.
تاکنون ۳۵ کشــته پیدا شــده و خانواده ها چشم انتظار 
دیگر عزیزان خود هستند. بسیاری جلوی غسالخانه هستند 
و عده ای به درِ اصلی معدن سر می زنند اما بسیاری از آنها 
هیچ اطلاعاتی درباره اعضای خانواده خود ندارند؛ هرچند 
که بیشترشــان از خبر زنده ماندن آنها ناامید شده اند. خبری 
کــه عصرگاه دیروز هم به صورت رســمی از ســوی برخی 

مسئولان اعلام شد و تعداد کشته های این حادثه را به بالای ۵۰ نفر رساند. در این چند روز نیروهای هلال احمر 
و کارگران امداد معدن به صورت شیفتی در حال کار هستند و خودروی حمل جنازه در بلوک c مستقر است.

مردم جلوی غســالخانه منتظرند و آخرین فوتی امروز از کارگران معدن را هم پس از غســل راهی زادگاهش 
کردند. کمبود امکانات در شــهری مانند طبس برای حادثه ای به این بزرگی کاملا مشــهود اســت. از روز گذشــته 
خبرهایی درباره کمبود ســردخانه برای نگهداری پیکر جان باختگان در رســانه ها منتشر می شد و روز قبل هم پیکر 
چند معدنچی جان باخته را با خودروهای بدون امکانات و در پوشش چند قالب یخ راهی شهر و زادگاه شان کردند.
تا چشم کار می کند، بیابان است و بعد از یک ساعت رانندگی وسط بیابان تابلوی شرکت معدنجوی به چشم 
می آید. ۳۵ نفر بر اثر انفجار شنبه شب در معدن، جان خود را از دست داده اند و هنوز بیش از ۱۳ نفر از کارگران 
در معدن محبوس هستند. کارگران و کارمندان و نیرو های امدادی در محوطه منتظر هستند. برای فرار از آفتاب 

داغ طبس زیر سایه بان های اسکلت های فلزی روی زمین نشسته اند و انتظار تلخی در فضا احساس می شود.

C جان عزیز کارگران بلوک
نشــت گاز متــان حوالی ســاعت ۲۱ شنبه شــب (۳۱ شــهریور) در بلوک c معــدن، موجب انفجار شــده 
اســت. گاز متــان از بلــوک c بــه بلــوک a و b منتقــل شــده و کارگــران بخش بلوک a و b بیشــتر آســیب 
دیدنــد و خوشــبختانه تلفــات جانــی کمتری داشــته اســت. اما در بلــوک c همه جــان خود را از دســت

 داده اند.

فقط صدای سکوت
همه در انتظار سرنوشــت ۱۳ کارگر محبوس هســتند،  امیدی نیست. کارگران ســه، چهار نفری در محوطه 
ورودی بلوک ها کنار هم نشسته اند و با هم حرف می زنند. سؤال این است که چه شد این اتفاق افتاد؟ همکاران 
و رفقای شــان را از دست داده اند و نگران آینده هســتند. آنها پیش از این هم درباره بوی شدید گاز شکایت کرده 
بودند. تا چشــم کار می کند، بیابان اســت و با وجود صدای کر کننده هواکش ها، تنها چیزی که شنیده می شود، 

سکوت است.

انتظار تلخ
تعدادی از خانواده ها صبح روز دوشــنبه ۲ مهر جلوی در اصلی مجموعــه با بی قراری تجمع کرده اند. به 
دنبال عزیزان شــان آمده بودند و منتظر خبری از آنها هســتند. عزیزان شــان، پدرشــان، همسرشان، برادرشان و 

پسرشــان، از روز شنبه تلفن های شان را جواب ندادند. برای 
پیگیری خبر به بیمارســتان و ســردخانه هــم رفتند، میان 
پیکرهای بی جان به دنبال عزیزان شــان گشــته اند، اما او را 

نیافته اند. برای همین خودشان به اینجا آمدند.

خانواده های بی خبر
یکی از اعضای خانواده می گوید: هرچه از خود شــرکت 

زغال سنگ درباره شان سؤال کردیم، پاسخ ما را ندادند.
اول صبــح بــه آنهــا اجــازه ورود به محوطــه معدن 
داده نشــد، اما پــس از بحث و جدل با حراســت دو نفر از 
خانواده ها اجازه پیدا کردند وارد مجموعه شوند. خانواده ها 
به شــدت بی تاب بودند، کسی نبود آرام شــان کند. وقتی از 
کنارشان رد می شدی و با آنها صحبت می کردی، غم بزرگ 

و کمرشکن شان را حس می کردی.

امیدی به زنده بودن محبوسان نیست
اگرچه تلاش ها برای پیداکردن محبوســان معدن همچنان ادامه دارد اما گویا با رســیدن به حوالی غروب 
امیدها برای زنده ماندن آنها کم رنگ و کم رنگ تر شده است. عصر روز گذشته بود که عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بازدید از محل حادثه به ایرنا گفت: تصاعد گاز متان و انفجار در 
محل بلوک c معدن زغال  سنگ طبس و سرایت آن به تونل بلوک b موجب شد در مجموع ۵۲ نفر از کارگران 

این معدن جان شان را از دست بدهند.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: پیکر حدود ۱۴ نفر از کارگران معدن هنوز خارج نشــده و تیم 
عملیات و امداد و نجات در حال تخلیه گاز متان و خارج کردن پیکر کارگران عزیز هســتند. با توجه به بررسی 
اولیه تیم اعزامی مجلس و نظر کارشناســان، نحوه استحصال سنتی زغال سنگ در این معدن، احتمال وقوع 
خطرات بعدی را برای کارگران افزایش می دهد، بنابراین حتما این معدن و دیگر معادن مشابه باید به سمت 
مکانیزه شــدن، مانیتورینگ و زه کشی گاز متان و تغییر در نحوه استحصال حرکت کنند و تداوم فعالیت معدن 
با چنین شــرایطی وقوع حادثه مشابه را محتمل می کند. خضریان با اشاره به آخرین وضعیت امداد و نجات 
گفت: پیکر ۱۴ نفر از کارگران هنوز از بلوک c معدن خارج نشــده و با توجه به انفجار و انتشــار گاز در محل 
فعالیت کارگران و وضعیت پیکرهای خارج شده، تیم های کارشناسی و امدادی امیدی برای زنده بودن کارگران 

داخل معدن نداشته و تیم امداد و نجات صرفا به دنبال خارج کردن پیکر آنها هستند.
از ســوی دیگر دادســتان عمومی و انقلاب مرکز خراســان جنوبی از تعیین بازپرس ویژه و تیم کارشناسی 
برای بررســی حادثــه معدن طبس خبــر داد. او ادامــه داد: همچنین در ســاعات اولیه حادثــه به همراه 
رئیــس کل دادگســتری اســتان در محــل حادثه حضور پیــدا کردیم و دســتورات قضائی لازم صادر شــد. 
دادســتان بیرجنــد گفت: ابتدا همه دســتگاه های اجرائی را پــای کار آوردیم و کار تخلیه آوار انجام شــد و 
مصدومان و تعدادی از فوتی ها خارج شــدند. حجت الاســلام نســایی زهان افزود: با توجــه به وجود گاز در 
معدن، نیاز اســت که کارشناســان گاز موجــود در محل را تخلیه کنند تا اجســاد از زیر آوار خارج شــود. او 
گفــت: فوتی های این حادثه مربوط به چهار اســتان خراســان جنوبی، کرمان، گلســتان و خراســان رضوی 
هســتند که بعد از انتقال اجســاد به پزشــکی قانونی، به خانواده ها تحویل داده می شوند. دادستان عمومی 
و انقلاب مرکز خراســان جنوبی با بیان اینکه پرونده ای در این زمینه تشــکیل و بازپرس تعیین شــده اســت، 
ادامــه داد: مقرر شــده تیمی از کارشناســان دســتگاه های مختلف با بازپــرس برای بررســی ابعاد حادثه 
همکاری کنند، همچنین بازپرس تاکنون از تعدادی از مصدومان حادثه که در بیمارســتان بســتری بوده اند، 

تحقیق کرده است.

گزارش خبرنگار «شرق» از محل معدن حادثه دیده در طبس:

آنها ۵۲ نفر بودند

رضا صائمی

شرق
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